
در هر اتاقـی ، محل های امن را 
مشـخص کنید  ) مثـلًا زیر یک 
میـز محکم یـا کنار سـتونها 
یـا دیوارهـای مجـاور آنهـا(. 
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ویژه جشنواره فیلم فجر شهروند|تیغ و ترمه تازه ترین فیلم کیومرث پوراحمد جمعه عصر در اکران پردیس ملت نتوانست رضایت 

مخاطبان را  کسب کند. خیلی ها از فیلمساز باسابقه ای چون او، توقع بیشتری داشتند و معتقد بودند که نباید 
با چنین فیلمی در جشنواره شرکت  می کرد. البته پوراحمد خود نیز  انتقادات را قبول داشت و حتی پذیرفت 
که داستان در جایی رها شده و آن هم به این علت  بوده که تصمیم گرفته اند پایان دیگری را برای فیلم بگذارند.  
ظاهرا تهیه کننده اثر در ساخت و ارایه این فیلم به جشنواره نقش موثری داشته است به  طوری که پوراحمد 
 هم در حرف هایش اشــاره ای به آن کرد:  »اگر علی قائم مقامی )تهیه کننده( مــرا هول نمی داد این فیلم 

ساخته  نمی شد.« 
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نیرهخادمی| هرچقدر که سینماگران 
در این چندمــاه با کمدی هــای نازل در 
گیشــه ها، تیکه های ســخیف و جنسی 
تحویل مخاطــب داده انــد و خنده های 
کاذب از آنهــا تحویل گرفته انــد، ظاهرا 
همانقدر هم قرار است سی وهفتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر یک تنه بار غم و اندوه 

را به دوش بکشد.
 نگاهی به فیلم های اکران شــده دو روز 
نخست جشــنواره فیلم فجر در سالن های 
پردیس ســینماملت گــواه همین مطلب 
است. سالن ها پر و خالی و چراغ ها روشن 
و خامــوش می شــوند. آنها کــه گوش تا 
گوش در ســالن به تماشــا نشســته اند، 
بغــض کرده اند یــا اشــک می ریزند و در 
معدود لحظاتی هم با اشــاره های جنسی 
یا شــوخی های به ندرت بامــزه به وجد 

می آیند و دست می زنند. 
بیماری سرطان، توهم خیانت، تصادف، 
مرگ، شرط بندی برای تسویه حساب های 
قدیمــی و البته جورکــردن دیه، نمایش 
خانواده های آســیب دیده و رنج کشــیده، 
حســرت، قرارگرفتــن در بن بســت های 
اخلاقی، سرگذشــت تلــخ و دردآور یک 
قهرمان ملــی، جدایی و البتــه یادآوری 
عشــق های از یادرفته بیشــتر آن چیزی 
اســت که از دیدن این هشت فیلم نصیب 

تماشاگر می شود.
 اگرچه اغلــب آنها، مخاطــب را با خود 
همراه می کند: »خانه ای برای تو، معکوس، 
 سال دوم دانشــکده من، غلامرضا تختی، 

آخرین داستان، بنفشــه آفریقایی، تیغ و 
ترمه و درخونگاه احساس.« این که بازی ها 
خوب یا بد، ســوژه ها بکر یا دست خورده، 
قصه و کارگردانی خوب یا بد در این فیلم ها 
چقدر پررنگ یا بی رنگ اســت به نقدهای 
داوران  رأی  و  منتقــدان  کارشناســان، 
جشــنواره فیلم فجر ســپرده می شود اما 
شاید بد نباشــد کمی هم از نگاه مخاطب 

این جشنواره به ماجرا نگاه کنیم. 
مخاطبی که باید درطول چندســاعت 
این همه مضامین تلخ و گزنده را یکی بعد 
از دیگری با کمترین رویــا و تخیل ببیند 
و درنهایت با دلزدگی به خانه برود. کاری 
به کیفیت فیلم هــا نداریم اما شــاید اگر 
جدول برنامه ریــزی نمایش فیلم های این 
جشنواره فشــرده با دقت بیشتر و رعایت 
توازن بار عاطفی فیلم ها بسته می شد، این 
مشــکل به وجود نمی آمد و حتی راحت تر 
می شــد درباره فیلم ها قضاوت کرد. از این 
گذشــته چیزی که در  این فیلم ها کمتر 
مشــاهده و لمــس می شــود، مضامینی 
چون عشق و آزادی است اما درعین حال 
نکته جالبی هم وجــود دارد؛ پرداختن به 
مضامین انســانی به دور از قضاوت. رسول 
صدرعاملی اگرچه ســعی زیــادی برای 
بیرون کشیدن این سوژه از فیلم خود دارد 
اما موفقیت چندانی به دســت نمی آورد و 
شاید تنها بنفشــه آفریقایی در این زمینه 
توانسته باشــد رضایت نسبی مخاطبان را 

کسب کند.

 تلخی های بی پایان
 در یک جشنواره فشرده
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آشفته گی زیاد!
سیاوشباقی|آشــفتهگیمیتوانست
یکفیلمبسیارخوبباشدبهشرطاینکه
فریدونجیرانیآنرانســاختهباشــد.
مشــکلفیلماحتمالاخودجیرانیاست.
بهخاطراینکهانتظارماازاســتادخیلی
بالاست.فکرمیکنیمبعدازاینهمهسال
نقدفیلموفیلمســاختنوپیگیریکردن
سینمایجهان،حواسشهستکهبرای
فیلمســاختنچهابــزارومتریالیلازم
دارد،امااستاددرآشــفتهگیدرهمان
تلهایافتادهکهسینماگرانجوانراناکار
میکند.اینکهمقهورایدهخودتشــوی
ونتوانیآنراازبیرونببینی.آشفتهگی
چنینفیلمیاســت.فیلمیکهقراربوده
متفاوتوساختارشکنباشــد،امااین
ایدههاتنهادراستفادهازیکبازیگردر
دونقشوکجگرفتنتمــامنماهاخلاصه
شــده.برایفیلمیکهنهتعلیقلازمرا
دارد،نهدرجزییاتدرخشــاناستونه
بازیهایشگــرمازآبدرآمده.اینکه
بهرامرادانبازیگرشــیکیاستوبااو
میشودنماهایقشــنگیگرفتراهمه
میداننــد،امااینراهــماحتمالااغلب
کارشناســانتأییدمیکنندکهنمیشود
صحنهرابهبهرامرادانســپردوانتظار
داشتآنراازآبوگلبیرونبیاورد.او
بازیگرمتوسطیاستوشایدحضوریک
راداندرفیلمرابشــودکاریکرد،امادو
راداناحتمالاهرکارگردانیرابهدردسر
میاندازد.اینهمازبدبختیهایسینمای
ماستکهباوجودسالیصدفیلموبیشتر،
نهبراینقشتینیجرســتارههایزیادی
دارد،نهبرایبازیگرشیکوخوشچهره.
پسرادانوفروتنحالاحالاهادربورس
خواهندماند.مهنازافشارهمباآنگریم
وکلاهگیسبرایایفاینقشیکفمفتال
بیشازاندازهگیجبهنظرمیرسدوانصافا
مهراناحمدیدرمحدوددقایقحضورش

بهترازهمهاست.
اینتصاویرخوشــرنگواینقابهای
حرفــهایراهرکارگــرداندیگریاگر
ساختهبودمیبایستتحسینشمیکردند
امابرایجیرانیکماست.فیلماوشایددر
چندرشتههمنامزدشودوجایزهبگیرد.
دربرهوتاینجشنوارهبعیدنیست،اما
خودشبهعنوانیکســینماروحرفهای
چقدرحاضراستپایآشفتهگیبایستد؟
وســوالآخراینکهبرایاکرانوفروش
همینفیلمهاستکهســینمایجهانرا
ممنوعکردهایم؟بهترنیســتبگذاریم
مردمجنساصلیراببینندوازماانتظار
ســاختقرمزیاحداقلپارکویداشته

باشند؟

چهره

 

مریمدوباره| »فیلم »معکوس« نخستین ساخته 
پولاد کیمیایی در نخستین روز جشنواره و در غیاب 
فیلم »تختی« که بنا به دلایل فنی به سانس مربوط به 
خودش نرسید، در کاخ رسانه اکران شد. حال وهوای 

فیلم کیمیایی پسر شبیه فیلم های استاد است و 
ردپای مسعود کیمیایی در نخستین فیلم پسرش 
به وضوح مشخص بود. »معکوس« طعم عشق 
و خیانت و رفاقت می دهد با چاشــنی سیاست. 

پولاد کیمیایی به عنوان نخســتین تجربه 
فیلم قابل قبولــی ارایه داد. بســیاری 
از منتقــدان معتقد بودنــد که منتظر 
فیلمی به مراتب بدتر از اینی که دیدند، 
هستند اما معکوس فیلم قابل قبولی 
بــود، صحنه هــای هیجان انگیزی 
داشت و پولاد ثابت کرد فیلمسازی 
را بلد اســت. پــولاد کیمیایی در 
فیلم اولش با مرام بود. او به سبک 

و ســیاق پدرش، از یاران قدیم پدرش در فیلم بهره 
برده بود. اکبر معززی یار غار کیمیایی در فیلم پســر 
هم همراهش بود. پروانه معصومی هم که این سال ها 
بسیار کم کار است،  در یکی از کارکترهای اصلی فیلم 
ایفای نقش می کرد. فیلم سکانس های اوج دارد 
و ســکانس های بد. ســکانس های اوج مربوط 
به بخش های اتومبیلرانی اســت. در برخی از 
ســکانس ها نفس در ســینه حبس می شود و 
میخکوب می شوی روی صندلی سینما 
و این یعنی پولاد سینما را بلد است، 
اما سکانس هایی هم دارد که تلنگر 
می زند که پولاد فیلم اولی  است و 
هنوز راه زیادی دارد تا پخته شدن 
و فیلم بی نقص ساختن. درنهایت 
پولاد کیمیایی بــا »معکوس« 
نشــان داد که باید منتظر فیلم 

بعدی اش باشیم.  

پولاد  پسر مسعود یه
اش

ح

  عوامل تیغ و ترمه به کیومرث پوراحمد اشاره می کنند. آقای پوراحمد، مسئول اول و آخر فیلم شما 
هستی؟!

   فرزاد حسنی روز نخست جشنواره فیلم فجر مجری نشست های خبری چهار فیلمی بود که در آن روز در 
پردیس سینمایی ملت به  نمایش در  آمد.

پدر و دختر به همراه بهنوش طباطبایی در حاشیه سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر.

ملبورن یا نمایــش فقر و نداری بی حد و حصــرش در دوران 
کودکی. جذابیت این لحظات در کنار ارایه درست اطلاعاتی 
کلی از زندگی او به تنهایی می تواند فیلم را برای بســیاری از 
کسانی که تختی را تنها در حد یک نام بلندآوازه می شناسند و 
ارتباط نزدیکی با منش و تاثیر و دلایل ماندگاری او نداشته اند، 
به اثری مهم و تاثیرگذار تبدیل کند؛ به همین دلیل شاید از این 
منظر بتوان مرور مستندگونه اش را یک ویژگی منفی ندانست. 

جدیدیرفت،جدیدهاآمدند!
باید گفت که این شانس و اقبال یا شاید هم تصمیم درست 

امیر جدیدی و سازندگان فیلم »غلامرضا تختی« است که او از 
ادامه بازی در نقش جوانی های تختی کنار رفت. با انتخاب چهار 
بازیگر ناشناس و بکر هم لحظات خالص تری در فیلم خلق شده 
و هم کارنامه بازیگر و پیش زمینه های قبلی در باورپذیرشدن 
شخصیت نقش مهمی ندارد و حواس مخاطب از ابتدا به زندگی 
و اتفاقات تختی معطوف می شود، البته هر چهار بازیگر تازه کار 
فیلم به خوبی از پس کاری که باید انجام می دادند، برآمده اند 
ولی احتمــالا اگر چهار بازیگــر مثل رابرت دنیــرو در »گاو 

خشمگین« داشتیم، خیلی خوشحال تر می شدیم!
دستمانبرودروینقاطضعف!

اما نقاط ضعف نسبتا آشکار فیلم! اول از همه کم حرف بودن 
و گاهی عبوس بــودن تختی در نوجوانــی و جوانی و خیلی 
خشک و اتوکشــیده بودن رفتار و صحبت هایش بود که در 
تاریخ تقریبا برعکس اینها روایت شــده و یکی از نقاط ضعف 
شخصیت پردازی فیلم است؛ از طرفی فیلم یک جاهایی که 
خوشبختانه زیاد نیست به ورطه شعاری بودن می افتد، انگار 
باید و به زور درس هایی عبرت آموز از زندگی را یا خود تختی 
در فیلم بگوید یا از زبان دوست و دشمنش بشنویم، این جاها 
مکالمات خیلی از جنس فیلم و قهرمان اصلی اش نیستند و 
به دل نمی نشینند. برخی کاراکترهای فرعی هم بدون عمق 
و سطحی هستند و قصه درســتی ندارند. یک ایراد دیگر هم 
این که اگر اتفاقات 37  سال زندگی تختی که در فیلم روایت 
می شود را دانه های تســبیح فرض کنیم، توکلی نخ تسبیح 
خیلی نازک و کم زوری را برای وصل کردن آنها به هم انتخاب 
کرده و خب از کارگردانی باســابقه و توانایی او انتظارمان نخ 

محکم تر و سفت تری بود.
فیلممیفروشد؟

با همه اینها »غلامرضا تختی« فیلم خوش ساخت، صادق، 
صریح و آبرومندی در رثای قهرمان مردمی و دوست داشتنی 
ایران است و حسابی برای اجزای مختلف آن زحمت کشیده 
شده و این را روی پرده عریض سینما حس می کنید! آن هم 
برخلاف انبوهی از فیلم های سطحی و شعاری و بدساخت 
که بارها با نتیجه معکوسی نســبت به هدفی که داشتند، 
مواجه شدند و سرمایه های کلانی را آتش زدند. ساخته بهرام 
توکلی اگر برایش تبلیغات خوبی شود و در فرصت مناسبی 
روی پرده برود، می تواند به اثری پرفروش در  سال 98 تبدیل 
شود؛ دلیلش؟! مردم ایران هم مثل بسیاری از نقاط این کره 
خاکی همیشه تشــنه دیدن تصویری بی غرض و درست از 
اسطوره های فراموش نشدنی و ملی خود هستند و شاید حتی 

تشنه تر از بقیه!

کیومرث پوراحمد: 
 تهیه کننده 

هولم داد

 مسعود فراستی
 بالاخره  بله را گفت

شهروند|     یکی از شگفتی های 
جشنواره فیلم فجر امسال شوک 

جالب مسعود فراستی به مردم 
بود؛ کسی که همیشه مهمترین 

دیالوگش در نقد و تحلیل فیلم ها همین است: 
»در نیامده یا مثلا فیلم قصه ندارد«. این بار اما او در برنامه 
»هفت« وقتی می خواهد در مقابل سعید قطبی زاده به نقد 

و بررسی یک فیلم بپردازد، خطاب به مردم می گوید که یک 
خبر خوب برایتان دارم: »من امروز یک فیلم خوب دیدم، 

می خواهم تعلیق همه را به هم زده و به چند نفر 
که فیلم خوبی ساختند، تبریک بگویم؛ من 

امروز کاملا از این فیلم تعجب کردم. به 
نیما جاویدی کارگردان، نوید محمدزاده 

بازیگر، رامین کوشا آهنگساز و تهیه کننده 
و عوامل دکور تبریک می گویم. نام فیلم را 
نمی برم تا به موقع اش که نقد اساسی روی 
آن برویم، این شوک »هفت« امسال بود.« 

منظور مسعود فراستی فیلم سرخپوست بود که 
در این دوره از جشنواره فیلم فجر به کارگردانی 

نیما جاوید با بازی پریناز ایزدیار و نوید محمدزاده 
روی پرده می رود.
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